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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی مبحث نمازادامه

دانم  شویم، ولی نمیی حمد را امروز تمام کنم. الآن وارد آن میقصد کرده بودم بحث سوره

قدر مفصّل خدمتتان عرض این خواستم این مقدّمه راآید! نمیواقعاً این توفیق به دست می

امیدواریم شما هم با توانایی و شادابی کافی به من کمک کنیم و آمد. شروع میکنم. ولی پیش 

شود، این بحث را خدمتتان عرض کنم. بنای من این بود که امروز کنید که تا جایی که می

 های نمازی بحثهای بعدیمان از مجموعهی آینده وارد بحثی حمد تمام شود و از جلسهسوره

 شویم.

 الِینَیْرِّ المَْغْضوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضّنعَْمْتَ عَلَیْهِمْ غَينَ اَ؛ صِرّاطَ الَذِیمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ

اِهْدنَِا الصِّرّاطَ »ی حمد صحبت کردیم؛ ی قبل مقداری راجع به آیات پایانی سورهجلسه

ی بحث  . امروز به ادامه1«الیِنَوَ لاَ الضّ یْرِّ المَْغْضوبِ عَلَیهِْمْنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ غَينَ اَیمَ؛ صِرّاطَ الَذِالْمُسْتَقِ

 پردازیم.  می

 صراط مستقیم تنها راه نیل به قرب الهی

ملاک سعادت و معیار اخلاص و مورد قبول قرار گرفتن عبادت، قُرب به خدای متعال است. 

یعنی سعادت در نزدیک شدن به خداست و انسان مخلِص انسانی است که سِیرش به سمت 
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کند. است و عبادت مَقبول هم عبادتی است که انسان را به قُرب الهی نائل می ی اللهاِلَقُرب 

گیرم، خوانم، روزه میکه من نماز میاصلاً شرط عبادت بودن عمل، قصد قربت است. یعنی این

 که به خدا نزدیکبه خاطر این ؛اِلَی الله قُرّبةًدهم، آورم، هر عبادتی را انجام میجا میحج به

 عیار خدا، نیل به قُرب الهی استبندگان تمام و عبادُ اللهمنتهای آرزو و هدف  وم.ش

های تاب شراب طهور هم ایم؛ در بحثهای درآمدی بر مبحث اخلاق گفتهی بحثدر مجموعه

یی ی زمانیبا خدا فاصله ایم؛ قُرب به خدا، قُرب زمانی نیست. یعنی مانوشته در مبحث عبادت

ی که ما با فردا فاصلهما کم شود. مثل اینبین  یفاصلهنداریم که آن فاصله طی شود و مُدام 

ی مکانی هم با شویم. فاصلهشود، به فردا نزدیک میکه از امروز طی می زمانی داریم. هر دقیقه

اده و خدا نداریم؛ که با طی کردن آن به خدا نزدیک شویم. چون هم زمان، هم مکان ابعاد م

قُرب اِلَی مند. یقیناً مند است؛ نه مکانی جسمانیت است. چیزی که جسم نیست، نه زمانلازمه

که در عبادت مقصد و مقصود است و شرط سعادت و تعالی است، قُرب زمانی و مکانی  الله

 نیست. خدا از جسمانیت منزّه است. 

عمیق و عارفانه است! حضرت به  که چقدر دعای عظیم، زیبا، در دعای صباح امیرالمؤمنین 

؛ ای کسی که 2« اتِهِمُجانَسَةِ مَخْلوق  عَنْ  هَاتِهِ وَ تَنَزَّذاتِهِ بِذ ٰا مَنْ دَلَّ عَلىي»دارند: خدا عرضه می

ببرند و او خلق را به ذات خود دلالت کرد؛ خود راهنمای خلق بود برای این که به او پِی خودش

؛ و ای خدایی که از هم جنس بودن با مخلوقاتت « اتِهِمُجانَسَةِ مَخْلوق  عَنْ  وَ تَنَزَّهَ»را بشناسند. 
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که جسم داشته باشی و جسمانی منزّهی. برخی از مخلوقات تو جسمانیند. تو منزهّی از این

 باشی. 

یقیناً مقصود از قُرب، قُرب معنوی است. یعنی انسان از نظر صفات و خلقیات بتواند به  پس

کان شود؛ در هستی خود رشد کند و مراتب و پلّهاِلَی الله  نزدیک شود و وجوداً مُقَرَب صفاتُ الله

تری از کمالات الهی را درخود پذیرا شود و هستی را در قوس صعود طی کند و کمالات بیش

 منعکس کند. این معنای قُرب است. 

که فرمود: رساند. اینمی صراط مستقیم تنها راهی است که سالک الهی را به قُرب و لِقای حق

تواند انسان را  به قُرب الهی صراط مستقیم یعنی تنها راهی که می ؛«یمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»

 نایل کند. 

ی بین دو نقطه، خط مستقیم است. صراط مستقیم هم ترین فاصلهدر هندسه نزدیک

نهایت خطّ توانید بکشید. بینمی طور است. شما بین دو نقطه بیش از یک خط مستقیم همین

توانید بکشید؛ امّا خطّ مستقیم بین دو نقطه منحصراً یکی است. می مضَُرَسمنحنی و مورّب و 

منحصراً یکی است؛ متعدّد نیست و هر راه غیر از  مستقیمدر عالم حقیقت و معنا هم صراط 

است.  «ضالیِن» و« وبِ عَلَیهِْمْغْضمَ»ی آن راه از روی است و روندهصراط مستقیم، انحراف و کج

ماند؟   بعد از حق، غیر از گمراهی چه چیزی باقی می 3«لاَ الضلَالُّفَما ذا بعَْدَ الْحَقِّ اِ»قرآن فرمود: 

خواهم وارد  صراط مستقیم حق است و بعد از حق هرچه هست، ضلالت و گمراهی است. نمی

های مستقیم مطرح شده،  صراط که تحت عنوان  های کلام جدید شوم؛ ولی بحث پلورالیزمبحث
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های نبوّت به ی بحثای است و با صریح آیات قرآن در تعارض است. در مجموعهپایهبحث بی

نبوّت، امامت، »دی ایم. در مباحث اعتقادی  سخنان سایت یا در سیاین بحث پرداخته

اط مستقیم واحد است؛ راه ایم، صربحث پلورالیزم وجود دارد. آنجا اثبات کرده« مهدویت

 راه و« وبِ عَلَیهِْمْمَغْض»یک راه است. هر راه جز آن راه ضلالت است؛ راه  اِلَی اللهرسیدن به قُرب 

 است.  «ضالِین»

 هستند  صراط مستقیم و صراط الله خود رسول الله

کوتی انسان و سعادت مادی و معنوی انسان، سعادت دنیوی و اُخرَوی انسان، سعادت مُلکی و مَلَ

نیل انسان به قُرب الهی، در گرو صراط مستقیم است. و این صراط همان صراطی است که خدا 

اِنعام کرد. به مقرّبان خود، به خاصّان خود، به برگزیدگان درگاه خود، این  به بندگان خاصّ خود

-مستقیم صراط الله است و نزدیک. صراط «نْعَمْتَ عَلَیهِْمْصِرّاطَ الَذيِنَ اَ»راه را اعطا و انعام کرد. 

است. لذا قرآن کریم ترین فرد به خدای متعال، اَقرَب اِلَی الله، خاتم النبیّین، رسول الله 

سَیِّدَ یا ! »«يس»است. مقصود از  خطاب به پیغمبر اکرم  «يس»! 4«يس»فرمود: 

ی مفسّرین شیعه و سنّی است که این است؛ یا انسان کامل است. مورد اتّفاق همه «المُرسَلیّن

  ٰعَلى»؛ هر آینه تو از رسولان الهی هستی. 5«ینَنَكَ لَمِنَ الْمُرّْسَلِاِ»خطاب به پیغبر اکرم است. 

 و رسولی هستی که در راه مستقیم هستی؛ در صراط مستقیم هستی.  ؛«یمٍصِرّاطٍ مُسْتَقِ
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ف و اعداد از زُبُر و بَیّنات سخن گفته شده اگر با علم حروف و اعداد آشنا باشید، در علم حرو

را « س»است. هر یک از حروف الفبا، زُبُر و بَیِناتی دارند؛ از جمله سین. زمانی سین، حرف 

ی آخرش اوّل آن کوچک و دندانه یدو دندانهکه اگر تنها باشد،  نویسید؛ سین سه دندانه؛ می

 نویسید.را می« س»کوچک است. گاهی خود اش بزرگ است؛ اگر هم متّصل باشد، سه دندانه

شصست است. امّا وقتی شما « س» عدد سین در جدول حروف اَبجد شصت است. یعنی زُبُر

ی اوّل را این سه دندانه«. ن»و « ی»و « س»گویید: سین؛ یعنی کنید؛ میسین را تلفّظ می

ی ؛ سه تا دندانه«ن»و « ی»و « س»نویسید سین؛ شود. وقتی میمی بردارید، باقی آن بیّناتش

شود: شصت. لذا عددی اوّل آن که شصت بود؛ این یِ و نون را با هم جمع بزنید، پنجاه و ده می

که زُبُر آن با بیّناتش با هم برابر است و تعادل دارد، سین است. منحصراً حرف سین است که 

پیغمبر  !«يس»کرد: زُبُر و بیّناتش در حالت اعتدال کاملند. مقصود این سین که خطاب 

در تمام شئونشان، شئون ظاهریشان، باطنیشان،  است و پیامبر اکرم  اکرم

ی امور و در جسمیشان، روحیشان، تکوینیشان، تشریعیشان، دارای اعتدال تامّند؛ در همه

که انبیا همه در مسیر اعتدالند؛ امّا هیچ پیامبری در اعتدال به پای ی شئوناتشان. با این همه

یم؛ِ يس؛ وَ الْقُرّْآنِ الْحَکِ»رسد و این مرتبه از اعتدال را نداشته است. نمی اتم النّبیّین خ

 .«یمٍصِرّاطٍ مُسْتَقِ ٰ عَلى»قسم به قرآن حکیم که تو از مُرسلینی. « ینَنَكَ لَمِنَ الْمُرّْسَلِاِ

که  علاوه بر این 6«یمٍصِرّاطٍ مُسْتَقِ  ٰإِلى  یلَتهَْدِ  نَكَاِ»فرمود:  همچنین قرآن به پیغمبر اکرم 

کنی. صراط مستقیم چیست؟ هم هدایت می خودت بر صراط مستقیمی، به صراط مستقیم
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است؛ صراط  صراطُ اللهقیم صراط مست 7«رْضِلاَما فِی السَماواتِ وَ ما فِی اْ ی لَهُصِرّاطِ اللهِ الَذِ»

ن است، همه از آن او و متعلّق به اوست و هاست و هرچه در زمیآن اللّهی که هر چه در آسمان

صراط مستقیم صراطُ الله « یمٍ؛ صِرّاطِ اللهِصِرّاطٍ مُسْتَقِ ٰ إِلى  یلَتهَْدِ  نَكَاِ»همه مِلک اوست. پس 

صورت  8«کُلِّ خَیْرٍّ ٰاَلصّّورَةُ اْلانِْسانیَةُ هِیَ الصِّرّاطُ الْمُسْتقَِیمُ إلی»فرمودند:  است. امام صادق 

شناسیم؛ صورت انسانیت، حقیقت مقام یی که ما برای بشر میی جسمانیانسانیت، نه این قیافه

 انسانیت، صراط مستقیم به سوی هر خیر و خوبی است. 

است. اگر در  صراط مستقیم است. صراط مستقیم خود رسول الله  خود رسول الله 

 تبیکَمستقیم قرآن است؛ قرآن صورت  روایات و در تفاسیر هم داریم که مقصود از صراط

، ، معارف پیغمبر است. صورت مکتوب عقاید پیامبر  وجود پیغمبر اکرم 

است؛ قرآن چیزی غیر از این نیست. صورت  و رفتار پیغمبر  خلقیات پیغمبر 

که  سؤال کردند: اخلاق پیامبر  مکتوب ایشان است. لذا از یکی از همسران پیغمبر 

؛ خُلق ایشان قرآن 10«قُرّآنَقُهَ الْخُلْ»چگونه بود؟ گفت:  9« یمٍعَظِ  خُلُقٍّ  ٰنَكَ لَعَلىاِ»فرماید: قرآن می

گوییم حقیقت که میاند، این تعارضی با اینکه صراط مستقیم را بعضاً قرآن گفتهبود. پس این

در  الله های رسولی مکتوب ویژگیاست ندارد. نوشته صراط مستقیم رسول الله 

 است.  ی رفتار و افعال، قرآن کریمی اخلاق و فضایل، در حوزهی معارف و عقاید، در حوزهحوزه
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ی وحدت دارد. در آیه به نصّ قرآن کریم حقیقت وجودشان با پیغمبر  امیرالمؤمنین 

ه در مباهل پیغمبر اکرم  «نْفُسنَااَ»در قبال  است. 11« نفُْسَکُمْاَنْفُسَنا وَ اَ»مباهله 

اند؛ خود  الله  نفس رسول امیرالمؤمنین در نتیجه را آوردند.  امیرالمؤمنین 

چون با  هستند. این دو، دو جلوه از یک حقیقتند. امیرالمؤمنین  پیغمبر 

اَنَا »این است که فرمودند: . قیمنداط مستصرذاتاً متّحدند و نفس پیغمبرند،  الله رسول

 صراط مستقیم منِ علی هستم.  ؛12« اطُ الْمُسْتقَِیمُالصِّرّ

ی قرآن و حقایق و و همه در قرآن و اسلام، هر چه در مورد صراط مستقیم گفته شده است

هستند. با توجّه به بحث اتّحاد عاقل و  الله ی حقیقت رسولهای اسلام، صور معقولهآموزه

عین  یعنیستند؛ نی توان فهمید که اینها هم چیزی جز رسول الله معقول در فلسفه، می

 هستند.  علیهمااللهصلواتکامل انسان محمّدی و علوی 

وهُ وَ لا تَتَبِعُوا السُبُلَّ فَتفََرَّقَ بِکُمْ عَنْ یماً فاَتَبِعمُسْتَقِ  ذا صِرّاطیٰـنَ هوَ اَ»قرآن کریم فرمود: 

  یذا صِرّاطِٰـنَ هاَ»به اینها بگو که این راه من صراط مستقیم است.  ؛ ای پیغمبر 13«یلِهِسَبِ

های متعدّد تبعیت ؛ از راه«وَ لا تَتَبِعُوا السُبُلَّ»؛ پس از این صراط تبعیت کنید. «وهُیماً فاَتَبِعمُسْتَقِ

 کند. ؛ چون شما را از راه خدا متفرّق و منحرف می«یلِهِفَتفََرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِ»نکنید. چرا؟ 
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نَ اَ»است؛  است؛ صراط رسول الله  ر اکرم صراط مستقیم صراط پیغمب بنابراین

 های منحرف است. ها، راهاین راه من راه مستقیم است. سایر راه ؛«یماًمُسْتَقِ  یذا صِرّاطِٰـه

 در صراط مستقیمٰ مبدء و منتهی

مِنَ ، «صِرّاطُ الْمُسْتقَِیمُ»ی دیگر یک مُبدِئی دارد و یک منتهایی. مثل هر جاده صراط مستقیم

گوییم، نه به معنای فیزیکی است. شود. ختم هم که میختم می و اِلَی اللهشود شروع می الله

. این صراط توستانتها به سوی پروردگار  14«ٰ الْمُنتَْهى  رَبِكَ  ٰلىوَ اَنَ اِ»قرآن کریم فرمود: 

 ختم شد.  اِلَی الله ؛شدشروع  مِنَ اللهمستقیم است؛ 

یعنی همان مقام فنا. جایی که هر چه غیر خدایی  ؛«ٰ الْمُنتَْهى  رَبِكَ  ٰلىاِ» یعنی کجا؟ این اِلَی الله

شود. این همان صراطی است  می باقی بِاللهو  فِی اللهفانی  سالک اِلَی اللهرود و انسان  است می

؛ شما هم «وهُفاَتَبِع یماًمُسْتَقِ  یذا صِرّاطِٰـنَ هوَ اَ»طی کردند و فرمودند:  که پیغمبر اکرم 

 شود. منتهی می فِی الله و بقاءِ بِاللهفناءِ بیایید همین صراط را طی کنید؛ صراطی که به مقام 

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلْ فَرجََهُمْ اَللهُّمّ صَلِ عَلی
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